
 1لیس الغریب ...

 

 للَّحدِ والكَفَنِإنَِّ الغَريبَ غَريبُ ا               لَيْسَ الغَريبُ غَريبَ الشَّامِ واليَمَنِ

که در قبر و در  گرفتار غربت شده باشد؛ بلکه بی گمان، غريب آن کسی استغريب آن نيست که در شام و يمن 

 ميان کفن گرفتار غربت است.

 

  والسَّكَنِ على الْمُقيمينَ في الاَوطــانِ           لَهُ حَقٌّ لِغُرْبتَـِهِ إِنَّ الغَريِبَ 

 ی دارد.، حقانديشان مقيم و خانه ها وطنهابر گردن کسانی که در بی گمان، غريب به خاطر غربتش، 

 

 نِ حَمِالدَّهرُ ينهَرُه بالذُّلِ وَال               هَرنَّ غَريباً حَالَ غُربَتِهلاتَن

 ده است.هيچ غريبی را در حال غربتش، مران؛ زيرا که روزگار او را با خواری و محنتها رانهرگز 

 

  يَطلُبُنـيوَقُوَّتي ضَعُفَتْ والمـوتُ               ري بَعيدٌ وَزادي لَنْ يُبَلِّغَنـيسَفْ

م گشته و مرگ مرا کوانم که مرا به مقصد برساند، کافی نيست. و ت است و توشه ام برای اين دور و درازسفرم 

 می طلبد.

 

 الله يَعْلَمُهــا في السِّرِ والعَلَنِ               وَلي بَقايــا ذُنوبٍ لَسْتُ أَعْلَمُها

 .مرا می داند تمامی گناهان نهان و آشکار ولی خداو گناهانی از من بر جای مانده که خود آگاه به آنها نيستم؛ 

 

 وقَدْ تَمـادَيْتُ في ذَنْبي ويَسْتُرُنِي               حَيْثُ أَمْهَلَنيي مـَا أَحْلَمَ اللهَ عَن  

 .و گناهانم را پوشاند او به من مهلت دادوقت که دائما گناه کردم و  آن، بردبار بودنسبت به من  چه قدر خدا

 

 ولا بُكاءٍ وَلاخَـوْفٍ ولا حـَزَنِ                 تَمُرُّ سـاعـاتُ أيَ ـَامي بِلا نَدَمٍ 

                                                            
 گرچه شععیری بسععيار زيبا و تذارگساراسععت و به نيکويی هم خوانده شععده اما خالی بودن آن از نور وللهيت آل او کامس روشععن اسععت. -1

 از اين جهت در مواردی کوتاه در ذيل به اين موارد اشاره شده است.



 !و هيچ ترسی و هيچ اندوهی بدون هيچ پشيمانی و هيچ گريه ایساعتهای عمرم می گسرد؛ 

 

 عَلى المعاصِي وَعَيْنُ اللهِ تَنْظُرُنـي                   أَنَـا الَّذِي أُغْلِقُ الابْوابَ مُجْتَهِداً

 ديدهبندم و اين در حالی است که درهای رحمت و خير را بر خود می ، تسش بر انجام گناهانی منم که بواسطه 

 است.نظاره گر من  خدا ی

 

 يَـا حَسْرَةً بَقِيَتْ في القَلبِ تُحْرِقُني                   يَـا زَلَّةً كُتِبَتْ في غَفْلَةٍ ذَهَبَتْ 

حسرتی که در دل ماند و مرا آتش می وای از  !نامه ی اعمالم نگاشته شدوای از لغزشی که در حال غفلتم در 

 زند.

 

 وَأَقْطَعُ الدَّهْرَ بِالتَّذْكِيـرِ وَالحَزَنِ                  دَعنْي أَنُوحُ عَلى نَفْسِي وَأَنْدُبُهـا

 واگسار تا بر خود شيون و زاری کنم و روزگار را با يادآوری و اندوه بگسرانم.مرا 

 

 إنَِّ الغَريبَ غَريبُ اللَّحدِ والكَفَنِ               واليَمَنِلَيْسَ الغَريبُ غَريبَ الشَّامِ 

گرفتار غربت شده باشد؛ بلکه بی گمان، غريب آن کسی است که در قبر و در غريب آن نيست که در شام و يمن 

 ميان کفن گرفتار غربت است.

 

 ي الاَوطــانِ والسَّكَنِ على الْمُقيمينَ ف           إنَِّ الغَريِبَ لَهُ حَقٌّ لِغُرْبتَـِهِ 

 ، حقی دارد.اند مقيميشان و خانه ها وطنهابر گردن کسانی که در بی گمان، غريب به خاطر غربتش، 

 

 وَأَقْطَعُ الدَّهْرَ بِالتَّذْكِيـرِ وَالحَزَنِ                  دَعنْي أَنُوحُ عَلى نَفْسِي وَأَنْدُبُهـا

 !روزگار را با يادآوری و اندوه بگسرانم مرا واگسار تا بر خود شيون و زاری کنم و

 

 نيرُذِ عكنت تَ بي تعلم ما  لو كنتَ          ني لُعزِمن كان يَ يا  زليَعنک عَ عْدَ



از خود دور می کنی، دست از دور کردن من بردار که اگر می دانستی که چه بر من رفته است، ای آن که مرا 

 !عسر مرا می پسيرفتی

 

 صنيل  خَمنها تُ ةبرَي عَعسفهل          قطاع لها   نلا ادموع حُّعني اسِدَ

 مرا رها كن تا پيوسته اشک بريزم؛ شايد قطره اي از آن مرا آزاد كند.

 

َـاً ل جُ كَأَنَّني بَينَ  عَلى الفِراشِ وَأَيْديهِمْ تُقَلِّبُنــي                    الاَهلِ مُنطَرِحـ

 اين طرف و آن طرف بر می گردانند.شان مرا به دستهايتو گويی که من در بين خانواده بر بستر مرگ افتاده ام و 

 

 وَ يَنعَانِي وَ يَندُبُنِي يَ يَبكِي عَلَ                  وَقَد تَجَمَّعَ حَولِي مَن يَنُوحُ وَ مَن

می گريه و زاری می کنند و خبر مرگم را به ديگران و در پيرامون من کسانی گرد آمده اند که بر من نوحه و 

 رسانند.

 

 وَلَمْ أَرَ الطِّبَّ هـذا اليـومَ يَنْفَعُني                 وَقد أَتَوْا بِطَبيبٍ كَـيْ يُعالِجَنـي

 دهد.نمی مرا سودی  ،که امروز طبابت يقين دارمکه من  پژشکی را آورده اند که مرا درمان کند؛ حال آنو 

 

 مِن كُلِّ عِرْقٍ بِلا رِفقٍ ولا هَوَنِ                  نَزْعِي وَصَار المَوتُ يَجْذِبُـها واشَتد 

 ستی، از هر رگم بيرون می کشد.جان مرا بی هيچ نرمی و سُو مرگ است جان کندنم سخت شده و 

 

 راً حِينَ غَرْغَرَنيوصـَارَ رِيقي مَري               واستَخْرَجَ الرُّوحَ مِني في تَغَرْغُرِها

تلخ در آن هنگام آب دهانم و  ،خارج می کند در حالی که من به حالت غرغر آخر، افتاده اماز من را  و روح

 .استگشته 

 

 بَعْدَ الإِياسِ وَجَدُّوا في شِرَا الكَفَنِ                وَغَمَّضُوني وَراحَ الكُلُّ وانْصَرَفوا



، همگی مرا وا می نهند و باز می گردنند و برای خريد حياتمی نا اميدی از ادامه چشمانم را می بندند و بید از و 

 کفن شتاب می کنند.

 

    نَحْوَ المُغَسِّلِ يَأتْينـي يُغَسِّلُنــي              لن اسِ في عَجَلٍاوَقـامَ مَنْ كانَ حِبُّ 

 به سوی غسل دهنده می رود که بيايد و مرا غسل دهد. د ومی خيز، با عجله بر و آن کس که دوستدار من بود

 

       اً أَرِيباً لَبِيبـاً عَارِفـاً فَطِنِ حُر                 وَقــالَ يـا قَوْمِ نَبْغِي غاسِلاً حَذِقاً

 .نياز داريمآزاده و ماهر و خردمند و آگاه و زيرک به غسل دهنده ای و به مردمان می گويد: 

 

 مِنَ الثِّيــابِ وَأَعْرَاني وأَفْرَدَني               رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَرَّدَنيفَجــاءَني 

 .و عريانم می کند آوردمی لباسم را بيرون و للهن می آيد ادر اين هنگام مردی از غسّ

 

 نيوَصـَارَ فَوْقي خَرِيرُ الماءِ يَنْظِفُ               وَأَوْدَعوني علَى الأَلْواحِ مُنْطَرِحـاً

 افکنند و در حال شستشوی من، صدای آب بلند می شود. میبه روی سنگ غسّال خانه و مرا 

 

    غُسْلاً ثَلاثاً وَنَادىَ القَوْمَ بِالكَفَنِ               وَأَسْكبََ الماءَ مِنْ فَوقي وَغَسَّلَني

 .مم می خواهد که کفن را بياورندگاه از اقوا و آنو از بالله بر من آب می ريزد و مرا سه مرتبه غسل می دهد 

 

 وَصارَ زَادي حَنُوطِي حيـنَ حَنَّطَني               وَأَلْبَسُوني ثِيابـاً لا كِمامَ لهـا

 پوشانند و حَنوط توشه ام می شود.ای بی آستين بر تنم می  هجام

 

  عَلى رَحِيـلٍ بِلا زادٍ يُبَلِّغُنـي               وأَخْرَجوني مِنَ الدُّنيـا فَوا أَسَفاً

 پس وای از سفری بی زاد و توشه!و مرا از اين دنيا خارج می کنند! 

 

 مِنَ الرِّجـالِ وَخَلْفِي مَنْ يُشَيِّعُني               كتـافِ أَربَعَةٌ وَحَمَّلوني على الا

 .دنبالم در حرکت هستندو تشييع کننده ها به و چهار مرد مرا بر شانه ها حمل می کنند 



 خَلْفَ الإِمـَامِ فَصَلَّى ثـم  وَدَّعَني               وَقَدَّموني إِلى المحرابِ وانصَرَفوا

 نماز می گسارد و با من وداع می کند. نو مرا به نمازگاه می برند و به پشت سر امام می روند. او بر م

 

 ولا سُجـودَ لَعَلَّ اللـهَ يَرْحَمُني               صَلَّوْا عَلَيَّ صَلاةً لا رُكوعَ لهـا

 بر من رحمت آورد. تا شايد خدا؛ ی ندارده او سجد یند که رکوعنمازی بر من خوان

 

 إنَِّ الغَريبَ غَريبُ اللَّحدِ والكَفَنِ               لَيْسَ الغَريبُ غَريبَ الشَّامِ واليَمَنِ

غربت شده باشد؛ بلکه بی گمان، غريب آن کسی است که در قبر و در گرفتار غريب آن نيست که در شام و يمن 

 ميان کفن گرفتار غربت است.

 

 على الْمُقيمينَ في الاَوطــانِ والسَّكَنِ            إنَِّ الغَريِبَ لَهُ حَقٌّ لِغُرْبتَـِهِ 

 حقی دارد. ،اند يشان مقيمو خانه ها وطنهابر گردن کسانی که در بی گمان، غريب به خاطر غربتش، 

 

 ولا سُجـودَ لَعَلَّ اللـهَ يَرْحَمُني               صَلَّوْا عَلَيَّ صَلاةً لا رُكوعَ لهـا

 بر من رحمت آورد. تا شايد خدا؛ ی ندارده او سجد یند که رکوعنمازی بر من خوان

 

 وَقَدَّمُوا واحِداً مِنهـم يُلَحِّدُنـي               وَأَنْزَلوني إلـى قَبري على مَهَلٍ    

 .مرا دفن کندپيش قدم می شود تا آنان يکی از  و سپس مرا به آرامی در قبرم می گسارند

 

 وَأَسْكَبَ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنيهِ أَغْرَقَني             وَكَشَّفَ الث وْبَ عَن وَجْهي لِيَنْظُرَني

 از دو چشمش بر من فرو می بارد.هايش اشکو کفن را از روی چهره ام کنار می زند تا مرا ببيند و 

 

 وَصَفَّفَ اللَّبِنَ مِنْ فَوْقِي وفـارَقَني               فَقامَ مُحتَرِمــاً بِالعَزمِ مُشْتَمِلاً

 .دا می گسارمرا تنهسنگ های قبرم را می گسارد و بر می خيزد و با جديت و احترام پس 

 



 حُسْنَ الثَّوابِ مِنَ الرَّحمنِ ذِي المِنَنِ                وقَالَ هُلُّوا عليه التُّرْبَ واغْتَنِموا

 .خود اواب و پاداشی از خداوند بخشنده بستانيد با اين کارِو می گويد: بر او خاک بريزيد و 

 

 أَبٌ شَفـيقٌ ولا أَخٌ يُؤنِّسنُــي              في ظُلْمَةِ القبرِ لا أُمٌّ هنــاك ولا

 .و حالله من در تاريکی قبرم، قبری که نه مادری آنجا هست و نه پدری مهربان و نه برادری که مونسم باشد

 

 مِنْ هَوْلِ مَطْلَعِ ما قَدْ كان أَدهَشَني               وَهالنَي صُورَةً في العينِ إِذْ نَظَرَتْ

؛ آن هنگام که ديده بر برزخ گشايم و زمان هول مطلع فرا رسد همان چيزی که در و چشمانم ترسان می شوند

 !دنيا از آن می ترسيدم

 

 قَدْ هــَالَني أَمْرُهُمْ جِداً فَأَفْزَعَني               مِنْ مُنكَرٍ ونكيرٍ مـا أَقولُ لهم

 !سم؟ که چه مقدار از سوال شان می ترمنکر و نکير آمدند به آن ها چه بگويم

 

 مَـالِي سِوَاكَ إِلهـي مَنْ يُخَلِّصُنِي               وَأَقْعَدوني وَجَدُّوا في سُؤالِهـِمُ 

ی غير ! کسدر اين هنگام ای خدای من ؛ندنکمی ند و غرق سوالم نشانمی منکر و نکير مرا برای سوال و جواب 

 .ردتوان رهايی مرا ندا 2)و مذموران از سوی تو(از تو 

 

 فَإِنَّني مُوثَقٌ بِالذَّنْبِ مُرْتَهَــنِ               يــا أَمَليفَامْنُنْ عَلَيَّ بِعَفْوٍ مِنک 

 پس ای اميد من، با عفوت بر من منّت گسار که من در قيد و بند گناهان گرفتارم.

 

 للَّحدِ والكَفَنِإنَِّ الغَريبَ غَريبُ ا               لَيْسَ الغَريبُ غَريبَ الشَّامِ واليَمَنِ

که در قبر و در  گرفتار غربت شده باشد؛ بلکه بی گمان، غريب آن کسی استغريب آن نيست که در شام و يمن 

 ميان کفن گرفتار غربت است.

                                                            
مواردی و  و سوال از وللهيت آن بزرگواران با توجه به شيیه نبودن شاعر، برخی مفاهيم اصيل اعتقادی همچون حضور اهل بيت عليهم السسم -2

 مانند آن در شیر نيامده است!



  والسَّكَنِ على الْمُقيمينَ في الاَوطــانِ           إنَِّ الغَريِبَ لَهُ حَقٌّ لِغُرْبتَـِهِ 

 ی دارد.، حقانديشان مقيم و خانه ها وطنهابر گردن کسانی که در بی گمان، غريب به خاطر غربتش، 

 

 نْبِ مُرْتَهَــنِ فَإِنَّني مُوثَقٌ بِالذَّ              فَامْنُنْ عَلَيَّ بِعَفْوٍ مِنک يــا أَمَلي

 پس ای اميد من، با عفوت بر من منّت گسار که من در قيد و بند گناهان گرفتارم.

 

 ي فَأَثْقَلَنيوَصَارَ وِزْرِي عَلى ظَهْرِ               هلُ مالي بعدما انْصَرَفُوا الاتَقاسمَ 

ر پشت من سنگينی می گناهان ب زيادیِ و بارِ اموالم را بين خود تقسيم می کنندپس از بازگشت، و خانواده ام 

 کند.

 

 وَحَكَّمَتْهُ علي الامْوَالِ والسَّكَـنِ               واستَبْدَلَتْ زَوجتَي بَعْلاً لهـا بَدَلي

 و خانه ام حاکم می گرداند.همسرم شوهری ديگر بر می گزيند و او را در اموالم 

 

 وَصَارَ مَـالي لهم حـِلاً بِلا ثَمَنِ                 وَصَيَّرَتْ وَلَدي عَبْداً لِيَخْدُمَهــا

 ی من رايگان، از آن ايشان می گردد.داراي 3،فرزندانم همچون غسمان همسرم در می آيند

 

 في الاهْلِ والوَطَنِ  وانْظُرْ إلى فعِْلِهــا               فَلا تَغُرَّنَّکَ الدُّنْيــا وَزِينَتُها

 !تو را نفريبد و به کار او در اهل و ساکنان آن بنگردنيا و زيور آن پس 

 

      ا بِغَيْرِ الحَنْطِ والكَفَنِهَلْ رَاحَ مِنْه                وانْظُرْ إِلى مَنْ حَوَى الدُّنْيا بِأَجْمَعِها

 آن خواهد رفت؟ آيا با چيزی جز حنوط و کفن از ،دنيا را به دست آورده استی بنگر که به کسی که همه و 

 

       دَنِلَوْ لم يَكُنْ لَکَ إِلا رَاحَةُ البَ               خُذِ القَنـَاعَةَ مِنْ دُنْيَاك وارْضَ بِها

 .تو از دنيا فقط سسمتی بدنت باشدی پس در دنيا قناعت را پيشه کن و به آنچه داری قانع باش حتی اگر بهره 

                                                            
 اين تیبير متناسب با فرهنگ غنی شيیه نيست! چه بسا -3



 يَا زاَرِعَ الشَّرِّ مَوْقُوفٌ علََى الوَهَنِ                يَـا زَارِعَ الخَيْرِ تحصُدْ بَعْدَهُ ثَمَراً

کاری  خوبی هم درو می کنی و ای کسی که بسر بدی می ای کسی که بسر خوبی می کاری مطمئن باش که

 !می بينی مطمئن باش سزايش را

 

 فِعْلاً جميلاً لعََلَّ اللهَ يَرحَمُني               يـَا نَفْسُ كُفِّي عَنِ العِصْيانِ واكتَْسِبِي

 باز ايست و کار نيکو کن، باشد که خدا بر من رحمت آورد.! از نافرمانی نفس ای

 

     الموتِ بِالحَسَنِعَسى تُجازَيْنَ بَعْدَ                نَفْسُ وَيْحَکِ تُوبي واعمَلِي حَسَناًياَ 

 !بينیب، بدان اميد که پس از مرگ، جزای نيک انجام ده! توبه کن و عمل نيک ! وای بر توای نفس

 

    وفي يَمَنِ  شَّامالفي  البَرْقُ أـضَّ مَا وَ               4ثمَّ الصلاةُ على الْمُختـارِ سَيِّدِنـا   

 برق در شام و يمن می تابد و می درخشد.تا زمانی که  و سرور ما، خدا بر پيامبر برگزيده و سسم و درود 

 

 ســانِ وَالمِنَنِ بِالخَيْرِ والعَفْوْ والإِحْ                والحمدُ لله مُمْسِينَـا وَمُصْبِحِنَا

 ند.کبر ما ارزانی می صبح خير و بخشش و نيکی از آن خداست که هر شام و هر و سپاس ستايش و 

                                                            

، (۴۹۷ابن حجر هيتمی مکی)م:مطابق روايات پيروان مكتب سقيفه ناقص و ابتر است و مورد پذيرش درگاه الهي واقع نمي شود؛  اين درود -4

 ، در رابطه با صلوات بر آل می نويسد:«الصواعق المحرقه»در کتاب:

صَلُّونَ لائِكَتَهُمَ وَ للَّهَا إِنَّ»:سؤال اصحاب بید از نزول آيه ی سْلِيماً سَلِّمُوا وَ عَلَيْهِ صَلُّوا آمَنُوا الَّذِينَ يُّهَاأَ يا النَّبِيِّ لَىعَ يُ  صلی پيامبر جواب و ؛«تَ

ست آشکاری دليل ،فرستادن درود چگونگی بهسلم،  (آله) و عليه او  نزول از بید آل ی بقيه و تبي اهل بر درود و صسه به امر اينکه بر مبنی ا

ست بوده آيه اين ست بوده به مامورٌ ی جمله از آل بر صلوات و … ا صل .ا ست که پيامبر  شده ا سپس می گويد روايت  ( آله)ی او عليه ووی 

ضرت فرمودند: نگوئيد:سلم،  ست؟ ح ستيد. عرض کردند: درود ناتمام چي صل » فرمودند: بر من درود ناتمام نفر آنگاه توقف «محمد علىاللهم 

 )کاری که دقيقاً پيروان مکتب سقيفه انجام نمی دهند!!(  «.اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»کنيد؛ بلکه بگوئيد:

 حديث سازانِ ،ديده استوات بر آن حضرت امری يقينی بوده و صلوات با ذکر آل تشريع گراز آنجا که ذکر آل محمد صلی او عليه وآله در صل

ين روايات نيز در صحاح اهل ادلی برای عترت عليهم السسم برآمده اند؛ لسا در رواياتی که در صدد کم رنگ نمودن اين امر و قرار دادن عِ اموی

 ست.ا )!!( نيز قرين ياد پيامبر صلی او عليه وآله شده نقل شده است، ازواج پيامبر اکرم صلی او عليه وآله قيفهس

 



 للَّحدِ والكَفَنِإنَِّ الغَريبَ غَريبُ ا               لَيْسَ الغَريبُ غَريبَ الشَّامِ واليَمَنِ

قبر و در که در  گرفتار غربت شده باشد؛ بلکه بی گمان، غريب آن کسی استغريب آن نيست که در شام و يمن 

 ميان کفن گرفتار غربت است.

 

  والسَّكَنِ على الْمُقيمينَ في الاَوطــانِ           إنَِّ الغَريِبَ لَهُ حَقٌّ لِغُرْبتَـِهِ 

 5وطنها و خانه هايشان مقيم اند، حقی دارد.بر گردن کسانی که در بی گمان، غريب به خاطر غربتش، 

 

 

 

 

                                                            
ساتنظيم  -5 شیرو ار شد اين  شنيده ام و بر حا 10که در طول بيش از  ) ل  شک ريختهسال گسشته، بارها و بارها آن را  به ياد آن  ،ام( ل خود ا

 ب الزمان! ...... المستغاثُ بکً يا صاح و نه صبحش به اين ديدگانِ بی جان ااری دارد و نه شبش! خواهد گسشتهايی که  روز و شب

 20/8/13۹8 – سيدمحمد خردمند               


